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 ماخولیاي چپ مقابله با

 وندي براون

 مهدي ي سامی آلترجمه

 

بیرون کشیدن سنت از باتلاق سازشگري که هرآینه ممکن است آن را فروبلعد، تلاشی است که در هر عصري باید  
اطمینان دارد، در    ي امید فقط از آن مورخی خواهد بود که کاملاًي دمیدن بر بارقهاز نو صورت پذیرد. [...] عطیه
 1نیز ایمن نخواهند بود. مردگانصورت پیروزي دشمن، حتی 

ها: والتر بنیامین، جستارها و تأملاتاشراقي تاریخ»، در ي فلسفه والتر بنیامین، «تزهایی درباره   

 

ي «بحران چپ» نه در انشعابات درونی چپِ کنشگر ي اخیر مصر بوده که ریشهپرداز فرهنگ، در دو دههاستوارت هال، نظریه
جناح راست. در عوض، او مدعی است که توفق جناح   2هاي حمایتیطرحیا  یا دانشگاهی است، نه در رتوریک هوشمندانه  

 سیاسی -پرورش نقدي سیاسی یا بینشی اخلاقی  متناسب با آن،  ،و  زمانه  تمایزي شکست خود چپ در درك وجه  راست نتیجه
ي استحکام اصولش ي چپ نسبت به سیاست فرهنگی نشانهطور که برخورد تحقیرآمیز یا شکاکانهاست. به نظر هال، همان

هایش در بازنگري این عادات حکایت دارد، سربرآوردن راستِ ها و اضطرابي چپ و ترسي اندیشهنیست و از عادات کهنه
 ریگانی علت شکست چپ نیست و سمپتوم آن است. -رتاچ

واکاوي مفصل چنین موضوعی در  ها پی ببریم؟  چطور به عمق آن  ها چیست؟ها و اضطراباما محتوا و دینامیک این ترس
«ماخولیاي  ها پیش والتر بنیامین  این چند صفحه ناممکن است و هدف من بررسی تنها یکی وجوه آن است، وجهی که دهه

نامید. بنیامین  چپ»  فهمید،  خواهند  خوانندگان  از  بسیاري  که  ارزش    خودخوديبه  چنان  مخالف  و مطلقاً  حزن  ظرفیت  و 
کاملاً قدر ارزش تولیدي ملال،    همانا اوکرد.  هاي بالقوه و ناشی از ماتمِ خسران را کتمان نمیهاي آن نبود، و رهیافتویژگی

اخولیا را چیزي  اش در باب شارل بودلر، خود م شمرد و در مطالعهرسمیت میسیاسی و فرهنگی به  حزن و سوگواري را در کار
دهد که نهایتاً بیشتر به تحلیل انقلابی می  مزدانبهلقب واضحی است که بنیامین به قلم  ماخولیاي چپخلاقه دانسته بود. اما  

اي در اکنون. در  مصادره و تحقق امکاناتِ تغییري ریشهاند تا  دلبسته  -حتی شکست این آرمان    - اي خاص  یا آرمان سیاسی
تنها بازنمایانگر نپذیرفتن تأکید مبهم بنیامین بر ارزش سیاسیِ درك تاریخی و دیالکتیکی از «زمان حال»، ماخولیاي چپ نه

که همچین دال بر خودشیفتگی   ، تاریخ به عنوان «زمان خالی» یا «پیشرفت» است   مردود از  یخاص اکنون و درک   هايویژگی

 
 م.  -. ۳۲۸تا  ۳۱۷)، ص. ۱۳۷٥( ۱۲و  ۱۱ارغنون ی مراد فرھادپور، در  »، ترجمھ ی تاریخی فلسفھ تزھایی درباره «. والتر بنیامین، ۱

2. funding schemes 
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بسیج، ائتلاف یا دگرگونی    برگذاري معاصر  هرگونه سرمایه  به  است که  گذشتهتعلقات سیاسی    هویت و  يمشخصی درباره
 3چربد.سیاسی می

کند، و میافزا هرگونه میل به جبران این خسران را معلق  ي خسرانی غمابژهالبته آیرونی ماخولیا این است که دلبستگی به  
جاي واکنشی گذرا به  بهماخولیا را  راستی همان چیزي است که  . این بهشودجایگزین رهایی و خلاصی از آن در اکنون می

، به  1917فروید در تحلیل ماخولیا به سال    ساختار میل.  کند، به قسمی وضعیت وشرطی پابرجا بدل میبه    مرگ یا خسران،
 4تر [از ماتم]ماخولیا مستلزم «خسران و محرومیتی از نوعی آرمانی  کند:ماخولیا را گوشزد میهاي تکین  ما یکی دیگر از ویژگی
ي موضوع عشق از دست رفته است.» از این گذشته،  ي عشق احتمالاً به واقع نمرده است، بلکه به منزلهاست. در این مورد ابژه

داند چه چیزِ ابژه را دوست داشته و از دست داده است: «این امر گویاي آن  اغلب دقیقاً نمی ي ماخولیاییگوید سوژهفروید می
است که ماخولیا به نحوي با نوعی خسران و از دست دادن ابژه که از آگاهی شخص محو و پاك گشته مرتبط است، آن هم  

ي ماخولیا  کنندهخسرانِ تشدید  5در آن حضور ندارد.»  در تقابل و تمایز با سوگواري که هیچ نشانی از محرومیت و خسران ناآگاه
ي ماخولیایی که عزت نفس پایینی دارد، مأیوس گوید سوژهنهایت، فروید می  شود. درمعمولاً ناگفتنی است و به آن اذعان نمی

تطابق این ابژه با  که ناشی از عدم  مذمتیاي که زمانی دوستش داشت (ابژه  جاي مذمتبهاست و حتی میل به خودکشی دارد،  
 آل ابژه هکند، عشق یا اید گونه همزمان که عشق را از خلال رنج تجربه میکند و این، خود را سرزش میاوست)  آرمانیي  ابژه

 دارد. را پاس می

از این لفظ و اقتصاد احساسی که    براي صحبت از فرماسیونی خاص که از چپ برخاسته و بر آن چیره است،  پس چرا بنیامین 
عنوان کند و در عوض، از آن بهارائه نمیماخولیاي چپ  از    ی مشخصگیرد؟ بنیامین هرگز فرمولبهره می  کند بازنمایی می

ي  جاي تعهد به امکانات دگرگونی سیاسی نهفته در اکنون، دیرزمانی است که سرسپرده کند که بهکسانی استفاده میناسزا به 
ابژه و  خاصاحساسات  سرمایههایی  موافق  مشخصاً  بنیامین  در  اند.  او  «چیزها»ست.  بر  ماخولیایی  نمایش  گذاري  خاستگاه 
گوید وفاداريِ فرد ماخولیاییْ حقیقت کند»، مینفع دانش به جهان خیانت میهدر واقع با گفتن اینکه «ماخولیا ب   سوگناك آلمانی

  دهد. میکیفیتی چیزمانند    نیز   دانش   راستی به خودِ کند و بهاي پابرجا») را به یک چیز تبدیل میمعشوقش («هر میثاق یا خاطره
جان را در  هاي مرده و بی[ماخولیا] با درخودفرورفتگی شدید خود و در تعمق خود ابژه  ي دیگر این فرمول چنین است:نسخه
می سادهبر  بیان  به  نوعگیرد.»  و  است  متعهد  چیزها»  «جهان  به  ماخولیا  خاصتر،  فتیشیسم  ی  منطق  همه  -را    از  ي با 

کند که در منطق فرد ماخولیایی نهفته  القا می  -ط انسانی که میل فتیشیستی متضمن آن است  کاري و دوري از روابمحافظه

 
) و «اکنون»  Pastعنوان اصطلاحاتی سیاسی کھ «گذشتھ» () بھ Now) و «حالا» ( Thenی «قبلاً» (بنیامین درباره ی  . برای فرمول مسحورکننده ۳
)Present ی ی دانش، نظریھ کھ با عنوان «ن [در باب نظریھ   ی پاساژھاپروژه ھایش بر روش مختصِ  رسند، بنگرید بھ یادداشت ) بھ پایشان نمی

 پیشرفت]» منتشر شده در:
Benjamin: Philosophy, Aesthetics, History, ed. Gary Smith (Chicago: University of Chicago Press, 1989), esp. 49, 51-
52, 80. 

 م. -. کروشھ را وندی براون اضافھ کرده است. ٤
5. “Mourning and Melancholia,” in vol. 14 of The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, trans. James Strachey (London: Hogarth, 1957), 245. 

 .]۸٦)، ص. ۱۳۹٦( ۲۱ارغنون  ی مراد فرھادپور، در ماتم و ماخولیا»، ترجمھ « زیگموند فروید، [
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گراي اهل جمهوري وایمار، که در آن براي اولین بار از عبارت «ماخولیاي  ستنر، شاعر چپاریش ک بنیامین در نقد خود بر    6است.
الد که بورژوا به  بقدر به رد و اثر کالاهاي معنوي سابق خود میگوید نزد چپ ماخولیایی «که همانکند، میچپ» استفاده می

خود»، مادي  می  کالاهاي  چیز  به  بدل  احساس  می  7شود.خود  جایی  که  به  تحلیلبه  رسیم  براهین،  احکام  شورها،  و  ها 
این  بیش از    ،ها همخوان باشداي بسازیم که با آنها جهان موجود را تغییر دهیم و آیندهي خود که قرار بود با آنگرایانهچپ

می عشق  ماتمجهان  دلبستگی  بر  بنیامین  که  است  نامی  چپ  ماخولیاي  باري،  محافظهورزیم.  پسزده،  و  به کارانه  نگرانه 
توان چیزمانند و منجمد شده است. به تأسی از فروید می  گراي مفروضْدر قلب چپگذارد که  اي میاحساس، تحلیل یا رابطه

، سوسیالیسم ،  چپو تخریب ناگفتنی آرمانی است که در عصر ما الفاظ    ناپذیرتوضیحگفت این شرایط احتمالاً ناشی از خسرانی  
 بر آن دلالت داشتند. جنبش یا  مارکس

هاي سوسیالیستی و مشروعیت  شمارند. فروپاشی عینی رژیمتوجیه چپ در زمان ما بیتوجیه و غیرقابلهاي قابلقطعاً باخت
ناپذیر  هاي خدشهواحد و جنبشی متحد، نبود کار و طبقه در مقام گزاره  یتحلیل  خلأ  اند.هاي آنترین مثالمارکسیسم کوچک

داري،  امان و علمی تاریخ و نبود بدیلی کارامد براي اقتصاد سیاسی سرمایهپیش بیفقدان حرکت روبهتحلیل و بسیج سیاسی، 
کنیم هیچ اجتماع  حس می  ها وجود دارد:ر اینهاي دیگري نیز علاوه باند. خسرانهمگی، ما را شدیداً تحت تأثیر قرار داده

- المللی یا اغلب حتی محلی وجود ندارد، مطمئن نیستیم نظم اجتماعی حقیقی باید چگونه باشد و دورنماي اخلاقیچپِ بین
آزارمان  تنها حس جنبشی شکست خورده  اي نیز نداریم که راهنما و اتکاي ما در کار سیاسی باشد. بنابراین نهسیاسی غنی 

ي زندگی و خط انسجامی نظري و تجربی، از شیوهبی  بر   کشیم و علاوهاي تاریخی نیز زجر میدهد، که از باخت لحظهمی
 بینیم. زیان می شدههاي تبامشی

ها خسراني خالی این  کنیم، حتی اگر ندانیم چه کنیم. اما شاید در هستهها صریحاً اعتراف میدر این حد را بسیاري از ما چپ
گرایانه راه روشن و ي دیگري وجود دارد: خسران این وعده که تحلیل و تعهد چپمان خسران ناگفتهو در ناخودآگاه سیاسی

ي لذتِ چپ بودن و بخش عمدهسنگ بناي    پیروانش بگشاید. مگر این وعدهْ   برايسوي خیر، حق و حقیقت  مشخصی به
بنیان عشقاگر خواستار تحولی ریشه  آیا  ر چپ بودن داریم؟عشقی نیست که به خودمان و دیگران به خاط و   اي در خود 

فقط سوگوارانه نیستند    قطعاً  که تأثیراتشمحکوم به ماخولیاي چپ نیستیم  ظرفیتمان براي عشق یا دلبستگی سیاسی نباشیم،  
ي آن رهایش کرد هرچند که خود ابژهتوان  عشقی که نمی  -اگر عشق به ابژه  گوید: « گرند؟ فروید دگرباره میو خودتخریب

شود،  ي جانشین وارد عمل می در پسِ یکی شدن مبتنی بر خودشیفتگی پناه جوید، آنگاه نفرت درمورد این ابژه -شود رها می
سازد و از رنج و مصیبت آن لذت و رضایتی سادیستی کسب  کشاندش، رنجورش میکند، به پستی میاز آن سوءاستفاده می

ي  سازي آن وعده ي جایگزین است. با حفاظت از آرمانیاکنون چالش ما پی بردن به کیستی یا چیستی این ابژه  8»کند.می

 
6. Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, trans. John Osborne (London: Verso, 1977), 156-57. 
7. Walter Benjamin, “Left-Wing Melancholy,” in The Weimar Republic Sourcebook, ed. Anton Kaes, Martin Jay, and 
Edward Dimendberg (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1994), 305. 
8. Freud, “Mourning and Melancholia,” 251. 

 .]۹۳)، ص. ۱۳۹٦( ۲۱ارغنون  ی مراد فرھادپور، در ماتم و ماخولیا»، ترجمھ « [زیگموند فروید، 
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هاي قدیمی چپ در مقابل یأس قهرآلودمان، چه ورزیم؟ با حراست از ضمانتي رمانتیک، به چه چیز نفرت میگرایانهچپ
 کنیم؟ چیزي را مجازات می

اجتماعی   مختلف  هاياي از فرماسیوننخستین پاسخ مجموعه  آید. متوجهِ چپ دو پاسخ آشنا بیرون میها و انتقاداتِ  از دل بحث
اي  هاي سیاسیمرسوم بخشی از چپ به جنبش   اتهامشوند.  و سیاسی است که سیاست فرهنگی یا سیاست هویت نامیده می

 علاوه بر نادیده گرفتن هاي مذکور  این است که جنبشدارند    -نژادي، جنسی، قومی یا جنسیتی    -که ریشه در هویت فرهنگی  
کنند پاره میاش یعنی طبقه، منافع و نیروهاي سیاسی چپ را چنان پارهداري و فرماسیون اصلیساختار بنیادین مدرنیته، سرمایه

ي  پسامدرنیسم یا نظریههاي متنوعی دارد: پساساختارگرایی، تحلیل گفتار،  نام  دومین متهم شود.  که ائتلاف کردن ناممکن می
سوژه،   9هاي پسابنیادينظریه  هم نیز آشناست:ي این متکارانهاتهامات جنایترایج ادبی که جاي تحلیل سیاسی را گرفته است.  

لحاظ نظري منسجم و با استناد به واقعیت حقیقت داشته امکان توضیح جهان را طوري که به  حقیقت و فرایندهاي اجتماعیْ
کشند. این دو پدیده را، جدا یا با هم،  گرایانه را به چالش میهاي فرضاً عینی هنجارهاي چپبنیانبرند و  تحلیل میباشد  

تا اینجا چیز جدیدي نگفتهم چپ معاصر میسئول شخصیت ضعیف، چندپاره و سردرگم از خلال منشور  دانند.  اگر  اما  ایم. 
هایی از تحلیل یا  شود، زیرا مجبوریم بپرسیم: چه سویهدر هر دو اتهام آشکارتر می  10جاییماخولیاي چپ بنگریم، عنصر جابه

شان  تحقیرآمیز خیره به سیاست هویت و پساساختارگرایی مانع از بازشناسی  نگاه  اماارتدوکسی چپ از چشم پیروانش افتاده  
ارتدوکسی چپ در میان   نفوذِ  رفتن ازدست  تی که در زاري برايسپنداري نارسیسیراستی، چیست این همذاتشده است؟ به

که  داد نهفته  ووعیدهایی که روزي چپ می؟ چه عشقی در وعدهي سیاست نهفته استاش در حوزهگرایان جوان و ناتوانیچپ
و چونان   شودشیئی خاص میبینیم که چپ  آیا می  گذارد؟وامی  بدسگالانووعیدها را به  وضعیت متزلزل آن وعده  مسئولیتِ

هست  هم  درست در زمانی که آشکارا  انگیز چیزي که زمانی «بوده»،  ي خیالیابد، چونان خاطرهمی  شیئیتچیزي که «هست»  
 نیست؟  هم و

 

 *** 

ي مشکلات چپ معاصر بازگردیم.  ترِ هال دربارهي چپ ماخولیایی به نظرات سیاسی صریحها دربارهحال بیایید از این نظرورزي
داند، چون این شکستی است که بارها تکرار  ها در ربع قرن اخیر را شکست چپ در درك این زمانه میشکست ما چپهال  

ایرادگیري ما از یکدیگر (ضدنژادپرستان،  گرایان) یا  کاران، راستشده و شکایت ما از پیروزمندان (مرکزگرایان لیبرال، نومحافظه
پسامدرنیستفمینیست کوییر،  کنشگران  مارکسیستها،  کهنهها،  این  هاي  هال،  زعم  به  است.  نکرده  دوا  را  دردي  پرست) 

نیست، گرچه قطعاً یکی   -مانند جبر سرمایه و اولویت طبقه    - ي پایبندي به ارتدوکسی تحلیلیِ خاصی  شکست صرفاً نتیجه
اصرار بر نوعی ماتریالیسم که اهمیت سوژه   -  استناشی از مانع فکري خاصی  همچنین  از علل آن است. بلکه این شکست  
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مسیر سنگلاخ  ند. ترکیب این دو مهلک است: هال در پایان  کو پروبلماتیک زبان را انکار می  11ي سبکو امر سوبژکتیو، مسئله
- هاي سیاسیهایی است که فرماسیونتنها ناشی از حالت تدافعی ما نسبت به برنامهگرایی ما» نهگوید «فرقهمی  بازآفرینی

اي خاص از سیاست نگاره)، بلکه از «ا1945یا سال    1930ي  هایی متعلق به دههاقتصاديِ امروزه منسوخ تعیینشان کرده (برنامه
با  نشئت می از آنکه یک نظریه باشد، عادت ذهن است. ما  تغییرناپذیر فکر  یک  سیاسیِ  منطق یک  گیرد که بیش  خطی و 

سوي غایت مقدرش است که با حرکت به  "سرمایه " یا    "امر اقتصادي" نام  اش موجودي انتزاعی بهکنیم، منطقی که رانهمی
کند: دهد، سیاست در واقع بیشتر شبیه منطق زبان عمل میطور که تاچریسم آشکارا نشان میحال همانبااینیابد.  توسعه می

پذیري اش کنی.» سیر سرمایه قطعاً شرایطِ امکانبنديتوانی طور دیگري صورتي کافی تلاش کنی، همیشه میاندازهاگر به
شود.» یا به قول یکی شود، یا هرگز محقق نمیه از ایدئولوژي پیاده میدهد، اما خود سیاست «یا با استفادسیاست را شکل می

 12سازد.»ها را برمیدهد، آنها را بازتاب نمیاکثریت هاي پرمغز و موجز هل، «سیاستْ دیگر از فرمول

خاطر قصدي سیاسی  بهکند، بلکه آن را  سازي را تعیین نمیمسیر جهانی  اینجا شفافیت اهمیت دارد. هال مدعی است ایدئولوژيْ
درمی کنترل  تحت  دیگر  قصدي  استراتژيیا  شد،  چنین  وقتی  و  اقتصاديآورد،  و  سیاسی  ایدئولوژيهاي  که  خاص  اي  اي 

 کنند:جهانی ایجاد می داريهاي سرمایهاقتصاديِ خاصی درون پیشرفت-هاي سیاسیکرد، فرماسیونشان میبازنمایی

 13سامانداري بیپردازان سرمایهآنچه برخی نظریه  -اي «پسافوردیستی» هستیم  گذار به جامعه  اکنون در شرف ...
هاي کنونی این است که بگوییم هاي تفسیر پیشرفتنامند. یکی از راهمی 14پذیر»سازي انعطافو دوران «تخصصی 

بنیادین درون یک استراتژي اقتصادي و سیاسی ي تاچریسم براي کنترل و ضبط این جنبش  سازيْ» شیوه«خصوصی
تا حدودي موفق شده «منطق» تاریخی، سیاسی،    تاچریسماي مشخص است.  خاص و برساختن آن بر مبناي فلسفه

و تا حدي همین مسئله است که به    راستا کند. دارانه همي سرمایهفرهنگی و جنسیِ خود را با منطق معاصر توسعه
بسیا اطمینان  با خوشري میتاچریسم  را  آن  و  باد میبخشد  ایدئولوژیک  باعث میخیالی  برسد کند:  نظر  به  شود 

هاي اقتصادي،  جاي بازاندیشیِ استراتژيآینده همسو است. اما چپ به  ناگزیربا آن همراه است» و با سیر  تاریخ  «
درهرصورت لزوماً نباید دشمن  تر پراکندگی و تنوع (که  در پرتوِ منطق اساسی و عمیق   خویشسیاسی و فرهنگیِ  

کند. چون تاچریسم روي آن سادگی مقاومت میسازي در ابعاد گسترده تلقی شوند)، در برابر این امر بهدموکراتیک
لحاظ تاریخی خود را منسوخ کنیم، راه  دست گذاشته، پس ما نباید هیچ کاري با آن داشته باشیم. آیا براي اینکه به

 15تري سراغ دارید؟مطمئن

اغلب معاصر  چپ  فرماسیوناگر  به  فرمولاوقات  و  دورهها  انگارههاي  آن  در  که  بچسبد  دیگر  جنبشاي  متحد،  ي  هاي 
شد، خود را به معناي واقعی محور مقولاتی کارامد در تحلیل سیاسی و نظري تلقی میهاي اجتماعی و سیاست طبقهتمامیت

 
11. style 
12. Stuart Hall, The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left (London: Verso, 1998), 273, 274, 
266. 
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15. Hall, Hard Road to Renewal, 275-76. 
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گرایی را در  د، بلکه سنتکنتنها اکنون را سوءتفسیر مینیرویی که نه  -هد کرد  کار در تاریخ بدل خواکلمه به نیرویی محافظه
اش به کستنر نشاند، جایی که باید جایگاه تعهد به مخاطره و شورش باشد. بنیامین این پدیده را در حملهقلب پراکسیسش می

دل است. راستی فسرده«این شاعر ناخشنود و به  دهد: ي ماخولیاي چپ قرار میجستارش درباره  کند و آن را موضوعترسیم می
  باید اطوار خود را فدا کنیم و نعمت اکراه را وابگذاریم.   تن دادن به روزمرگی  است. براي   روزمرگیاما علت این فسردگیِ دلْ  

 بندد:هال، با لحنی متفاوت، صورتِ این معضل را در پاسخ چپ به تاچریسم می 16کند.»دل آدمی را فسرده می ،و همین

انتخابات    ايلحظه در  دارم  1979را  یاد  دقایقش  به  آخرین  به قول معروف،  آقاي کالاهان که،  پهنه  را  که  ي  در 
جامعه را از ریشه برکَند.»  خواهد  ي پویش خانم تاچر گفت که «او میکرد، با بهتی واقعی دربارهسیاست سپري می

موجود. حقیقت این است که   اي به وضعاي ریشهدموکراسی این ایده تصورناپذیر است: حملهدر قاموس سوسیال
اند  اجتماعی و اخلاقی به چنان عمقی در آگاهی سوسیالیستی نفوذ کرده  17حیثیتِهاي  گرایانه و ایدههاي سنتایده

ي سیاسی هایی را ببینیم که با تکیه بر احساسات و عواطفی کاملاً سنتی، به یک برنامهکه بسیار مرسوم است آدم
 18رادیکال وفادارند.

شکلی بارز عیان و ي موارد زیر، بهنتیجه  هاي اخیر و درگرایی در سیاست چپ اصلاً چیز جدیدي نیست، اما طی سالسنت
(  بارزیان است:  به  يزاهدانهفرمول    )1شده  برابر  نوعی  عنوانآن  در  تاچر«انقلاب  دفاع  در  -ریگان-ها»ي  (که  گینگریچی 

فرهنگی،  ي سیاست  ) توسعه2ها و خدمات عمومی تجلی یافتند)؛ (سازي بسیاري از کارگزارينابودي دولت رفاه و خصوصی
از  -اعتباري شدیدِ اهدافِ سیاسیهاي سوسیالیستی، و بی) فروپاشی رژیم3خصوصاً، سیاست جنسی؛ و (  اقتصاديِ چپ که 

شان دهد که معمولاً محتواي اصلیاي به دست میگرایانههاي چپترکیب این سه پدیده فرمول  شود.همین فروپاشی ناشی می
هاي مدنی در سوي دیگر است. خلاصه بگویم،  از یک سو، و دفاع از آزادي  - دولت رفاه  خصوصاً    -  19دفاع از سیاست نیو دیل

نماینده که  رسیده  اینجا  به  چپ  که  کار  است  سیاستی  آزاديمجموعه  حافظي  از  حقوق  اي  و  با  باشدها  نه  که  سیاستی   ،
میگريسلطه مبارزه  هردو  در  نهفته  آزاديهاي  همان  محدود  ارزش  به  نه  و  پیکربندي  هاکند،  در  حقوق   معاصرِ  و  هاي 

اگر سنتداري میسرمایه و  برابريپردازد.  باور  به  نداشتن  ایمان  با  با  خواهانهگرایی  توام شود که در ستیز سوسیالیستی  اي 
نتیجه چپی است   شود.راستی بسیار جدي میگرایی چپ بهدارانه نقشی بسیار اساسی دارد، معضل سنتي توزیع سرمایهشیوه

کننده براي نظم موجود چیزها فعالیت دارد. اما احتمالاً که بدون نقدي عمیق و رادیکال به وضع موجود یا بدون بدیلی مجاب
ناممکنی به  که  است  چپی  بدتر،  آن  امتناع  از  بالقوه  و  ثمربخشی  از  بهبیش  که  چپی  وابسته شده،  در اش  امیدواري،  جاي 

 
16. Benjamin, “Left-Wing Melancholy,” 305. 
17. respectability 
18. Hall, Hard Road to Renewal, 193-94. 

خواھد کل جامعھ را نابود کند»، نظری کھ گفت «او می جیمز میلر بھ نظر میشل فوکو را بھ یاد داریم کھ می   برانگیز مناقشھ در بستری دیگر، پاسخ  
ای رفتار  جای اینکھ چونان گفتھ ھای اجتماعی برداشتھ بود، بلکھ با آن بھ ی کلیتهشده با خودِ انگارسازیِ بازنمایی تام   تنھا از بستر نقد فوکو برمیلر نھ 

ی نیھیلیسم منحط  آمیزد، با آن چونان نشانھ ی کردارھای اجتماعی موجود را براندازد می خواھد ھمھ شود کھ کاملاً با نوعی سنت چپ رادیکال کھ می 
 برخورد شده بود.

 ) The Passion of Michel Foucault [New York: Simon and Schuster], 1993(بنگرید بھ 
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اي  گونه گرفتارِ ساختار وابستگی ماخولیایی به رگهکند، چپی که اینویش بیشتر احساس خانه مینشینی و شکستِ خحاشیه
 فرساست. نگر و توانوار است و ساختار میلش پساي که روحش وهمناك و شبح، گذشتهي خود شدهي مردهخاص از گذشته

ي  ي انتقادي و دوراندیشانهي آن با روحیهبراي تقویت دوبارهي چپ کارانهکنار گذاشتن عادات ماخولیایی و محافظه ي نتیجه
راستی ي دگرگونی عمیق و بهانگاره باید روحیهاین  چیست؟آید) معناي «ریشه» می به radixي لاتین از واژهکه رادیکال (
حتی اگر مجبور شویم به این واقعیت آگاه جاي اینکه مقابل چنین دورنمایی پا پس بکشد،  آورِ جامعه را بپذیرد، بهاضطراب

که شاید    دهدسوق نمی  ايشدهبنديخودکارِ تاریخ ما را به سوي آن بینش بازصورت  شیم که نه انقلاب تام و نه پیشرفتبا
گی مردم به  وابست  ناگزیريِاي را باید بکاریم که در این انگاره که «تاریخ با ماست» یا در  تخم چه امید سیاسی.  ش دهیمبسط

توانیم اي را میچه نظم سیاسی و اقتصادي  ، ریشه ندواند؟چپ نوین بپروریم   نگرشهاي  مانند ارزش  هر ارزشی که ممکن است
اتوپیایی، نه سرکوبتصور کنیم که نه دولت لحاظ د نه بهلحاظ اقتصادي فقیر باشنه لیبرتارین، نه بهگر باشد  مدار باشد نه 

آرمان از  خاکستري؟  سوسیالیستیِفرهنگی  برابر  هاي  خلاقه  يکرامت،  معیشت  چه  آزادي  میو  بگیریم،  اي  الهام  توانیم 
اند که به اکنون تعلق  ها از شرایط تاریخی و دورنماهایی فراخوانده شدهشناسیم که این ایدهمیاین نکته را باز   که  حالدرعین
   دادنِ پاسخ عنوان راهِدرمانی را بهمنظورم از تأکید بر منطق ماخولیاییِ برخی تمایلات چپ معاصر این نیست که روان ندارند؟

مانند غم، خشم و اضطراب    -اش این است که احساسات و عواطفی  ها پیشنهاد کنم. گرچه، فحواي ضمنیبه این پرسش
باید بررسی    دارندهاي چپ وابسته نگه میهاي چپ و پروژهکه ما را به تحلیل  -ها  کردنگمها و راهنیشکي پیماندرباره

 راستاست. ی همگرِ اهداف سیاسیِ ظاهراً مترقکار و حتی خودتخریببالقوه محافظه با وجوهِ آفرینندمی آنچه شوند، چون
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